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 تنامهفرازي از وصي 
 شما را به پشتيباني از ولايت فقيه، احترام به پدر و ،برادران و خواهران عزيز

 .كنمواجبات و ترك محرمات توصيه مياداي مادر، 
 
 
 

 



 

 ) زندگينامه ی ه  خلاص(
 

اي متدين، در شهر تهران، به  در خانواده23/11/1345شهيد اسماعيل هاشم در تاريخ 
گذاشت و با همه مهربان و خوش   پدر و مادر خود احترام مياز همان كودكي به. دنيا آمد
 علمية قم بر ضد رژيم پهلوي ي هپدر ايشان به علت همكاري سياسي با حوز .رفتار بود

  به سلفچگان و دو1352تحت تعقيب ساواك قرار گرفت، لذا به همراه خانواده در سال
  ابتدايي ي هرا تا پايان دوراسماعيل تحصيلات . سال بعد به شهر مقدس قم عزيمت كرد

در  كرد و  خصوصاً امور مسجد مشاركت مي،هاي فرهنگي محل در فعاليت. ادامه داد
 . هاي اجتماعي نيز نقش مؤثري داشت فعاليت

ها و ها، پخش اعلاميه در زمان وقوع انقلاب، همگام با پدرش به شركت در راهپيمايي
 .ورزيدآمد، مبادرت مي ريس مي، كه از پا)ره(تكثير نوارهاي حضرت امام

در تاريخ  به عضويت بسيج درآمد و با شروع جنگ تحميلي، 1361 در سال
اي بسيار خوب به نبرد با دشمن  گيلانغرب اعزام شد و با روحيهي ه به منطق28/4/1361

 .غاصب پرداخت
در  چهار ماه حضور در گيلانغرب، به منطقه عملياتي كوشك اعزام شد و بعد از حدود
 گردن به آرزوي ي هاثراصابت تركش به ناحي بر)  يا صاحب الزمانمزبا ر(عمليات رمضان 

 . رسيد  - كه شهادت در راه خدا بود - خود ي هديرين



 

 
مند به قرآن و مقيد به احكام  صادق، مهربان، علاقه  بسيارو ا؛هاي اخلاقي ويژگي
 . اسلام بود

فبل از اعزام هاي ماه مبارك رمضان   شب شبي از؛اي به نقل از پدر شهيدخاطره
داني كه اگر بروي ممكن  مي،عزيزم« :كردم به او گفتم صحبت مياسماعيلبا به منطقه 

 : گفت.»ممكن است مفقودالجسد شوي« : گفتم،»دانممي « : گفت»!است برگشتي نباشد
 هر چه گفتم گفت ،خلاصه. »دانممي« : گفت.»ممكن است اسير شوي «: گفتم.»دانم مي«

شوم و  كه شهيد مي دانم هم مي روم و اين را من مي ، بابا«: بعد از چند لحظه گفت. دانم  مي
 .»يدشما به مادر، خواهر و برادرانم از طرف من احترام كن

 

  »....روم بابا  مي« 
 

 خواندَم روم بـابـا كـه اينــك كربــلا مي مــي
 خــوانــدم ــياز ديــار دوسـت يــار آشنــا م

 روم آنــجا كــه مشتـاقـانـه با حلقوم خون مـي
 خواندم جــاودان تــاريخ ســاز كـربــلا مــي

 مـهـلت چــون و چــرايي نيـست بـابـا، الوداع
 خواندم زان كه آن جانانه بي چـون و چرا مي

 رسد بانگ هل مِن نـاصر از كوي جماران مي
 خواندم دا ميدر طــريــق عــاشقـي روح خـ

 دهم يا علــي گــويان سرود لا تخَفَ سر مي
 خواندم كــز نجـف آنَـك علـي مرتضي مي



 

رداينگونه بودند مردان م 
ي كوشك، شدت آتـش خيلـي شـديد            در عمليات رمضان در منطقه     1361تابستان سال   

من در  دش ـ. حركت نيروهـا كُنـد و سـخت شـده بـود           . باريد  گلوله و خمپاره بود كه مي     . بود
شان   ها روحيه   بعضي از بچه  . داد  خاكريزهاي مثلثي مستقر بود و نيروهاي ما را هدف قرار مي          

تـر شـود و       را باخته بودند، همه كنار خاكريز دراز كشيده بوديم؛ بلكه آتـش دشـمن سـبك               
در ايـن   . بتوانيم به خط بزنيم و عمليات را ادامه دهيم، ولي از سبك شدن آتش خبري نبـود                

هـا    تـه دل بچـه    » ... فرمانـده زخمـي شـد و        « : ها فرياد زد    ت، ناگهان يكي از بچه    شرايط سخ 
 .» همين را كم داشتيم كه فرمانده گردان زخمي بشود « : با خود گفتيم. خالي شد

نزديك نيروها كـه رسـيد،      . آيد  ناگهان متوجه شدم، نوجواني، زير آتش دشمن جلو مي        
ما مسلح به االله اكبريم،  بر صـف  « : خواند  به آرامي مي   ها روحيه بدهد،    براي اينكه به رزمنده   

  .»... بريم  دشمنان حمله مي

 
 

 دــابنـــزار آفت هــــ لالشــهيــدان

 لابندــقـدان انــاهــ ششـهيــدان

 كتاب عشق را كاتب حسين است

 ن كتابندـاي ايـه هـرگـ بشهيــدان      

 
 
 


